
دلیل تغییر کسب و کار 

انـسان در هـر مـوضـوعی تـحت دو حـالـت خـودش را بـه سـمت تغییر 

شرایط و موقعیت می برد. 

۱. اجبار 

اجــبار یعنی اینکه شــرایط زنــدگی او را مــجبور بــه تغییر می کند بــه 

طـــــور مـــــثال شغلی دارد که درآمـــــدش حتی بـــــه انـــــدازه خـــــورد و 

خــوراکش نیست پــس مــجبور اســت آن را تغییر دهــد حتی اگــر آن 

شغل را دوست داشته باشد. 

۲. حرکت به سمت کمالگرایی 

در این حـالـت انـسان در شـرایط اولیه مـجبور نیست که تغییر کند 

امــا مــانــدن در آن حــالــت را بــرای خــودش کامــل نمی بیند و سعی 

می کند تغییراتی را ایجاد نـماید تـا حـرکتش بـه سـمت کمال بـاشـد 

و این سبک از تغییرات را تغییرات کمالگرایانه می نامند. 

به نظر شما اکثر تغییرات مردم از کدام دسته است؟ 



تغییر اجباری 

دقیقا درست حدس زدید. 

اکثر مــردم تــمایلی بــه تغییر نــدارنــد و فــقط زمــانی که مــجبور بــه 

تغییر شوند آن را می پذیرند. 

تـنها خـردمـندان هسـتند که خـودشـان بـا قـوه اختیارشـان تغییراتی را 

بـه زنـدگی شـان می دهـند و بـا وجـود اینکه در حـالـت کنونی اجـباری 

بـه تغییر نـدارنـد امـا بـاز هـم تغییر می دهـند چـون شـرایط فعلی را 

آرمانی و پر از کمالات نمی بینند. 

در این قسمت درباره تغییرات اجباری صحبت می کنیم. 

چـه مـوضـوعـاتی بـاعـث می شـود که مـردم اجـبارا کسب و کارشـان را 

تغییر دهند؟ 

تـــورم یکی از عـــوامـــل مـــجبور کننده مـــردم بـــه تغییر کسب و کار 

اسـت بـه طـور مـثال سـال گـذشـته می تـوانسـت بـا درآمـدش سـطح 

زندگی الف را تجربه کند اما امسال با تورم فزاینده نمی تواند. 



گـــرانی یکی دیگر از عـــواملیست که نـــه تـــنها ایران بلکه جـــهان را 

تـحت تـاثیر قـرار داده اسـت و دلیل آنسـت که مـنابـع انـرژی روز بـه 

روز محـدودتـر می شـونـد و کارگـران نیز درخـواسـت هـای بیشتری از 

زنـــدگی دارنـــد از اینرو کالاهـــای تـــولیدی بـــا قیمت گـــرانـــتری روانـــه 

بـازارهـا می شـونـد پـس ذاتـا مـحصولات و خـدمـات گـران شـده حتی 

در کشوری که تورمی وجود نداشته باشد. 

امـــروزه در کشورهـــای پیشرفـــته اقـــتصادی که تـــورم صـــفر و یا زیر 

صــفر را هــم تجــربــه می کنند شــاهــد گــران شــدن اقــلام مــصرفی 

هسـتیم که این عـامـل بـاعـث می شـود اجـبار بـر زنـدگی هـا وارد شـده 

و شخص مجبور به تغییر کسب و کارش شود. 

عـامـل دیگری که انـسان را بـه تغییر مـجبور می کند نیازهـای جـدید 

و تازه ایست که برای زندگی های نوین بشری تعریف شده است. 

بــه طــور مــثال ۲۰ ســال پیش نیاز بــه مــوبــایل نــبود پــس یک پــدر 

چنین هـزینه ای را در سـبد خـانـواده اش نـداشـت امـا امـروز پسـرش 

و دخترش موبایل می خواهند و او هم مجبور است بخرد. 



عـامـل دیگری که مـوجـب تغییر شـغل بـه صـورت اجـباری می شـود 

کم شـدن نـقدینگی مـردم اسـت بـه طـور مـثال قـصابی پیشتر روزانـه 

فـلان کیلو گـوشـت می فـروخـته امـا بـا کم شـدن نـقدینگی مـردم و 

فقیرتر شدنشان حتی نصف آن را نمی فروشد. 

عـامـل دیگری که مـردم را مـجبور بـه تغییر شـغل می نـماید اینست 

که در ســـال هـــای گـــذشـــته جـــوان هـــا زودتـــر ازدواج می کردنـــد و 

خـرجـشان را از خـانـواده جـدا می کردنـد امـا بـا افـزایش سـن ازدواج 

این جـوان سـال هـا در خـانـه می مـانـد و خـرجـش هـم بـر عهـده پـدر 

اســت و یا حتی اگــر در گــذشــته در خــانــواده هــم می مــانــد بــرای 

خـودش شغلی داشـت و هـزینه هـای خـودش بـه دسـت می آورد امـا 

امــــروز اکثر جــــوانــــان بیکار هســــتند و بــــا گســــترش شــــبکه هــــای 

اجـتماعی تنبلی بیش از حـدی را هـم بـا خـود هـمراه می کشند و تـن 

بــه کار نمی دهــند از اینرو پــدر نــاچــار اســت مــخارجــش را بــدهــد و 

شـــغل قبلی اش کفاف این زنـــدگی پـــر خـــرج را نمی دهـــد از اینرو 

مجبور می شود آن را تغییر دهد. 



و می تـــوان دلایل مـــتعددی را بـــرای این تغییر اجـــباری شـــغل بـــر 

شـمرد که روز بـه روز افـزونـتر می گـردد و مـردم را در تـنگنا و فـشار 

بیشتری قرار می دهد. 

تغییر بر اساس کمالگرایی 

در این حــالــت انــسان بــا تــوجــه بــه قــدرت تعقلی که دارد بــه این 

سوالات پاسخ می دهد. 

۱. برای چه آفریده شده ام؟ 

۲. آیا می خواهم فقط زنده بمانم یا زندگی کنم؟ 

۳. چه ثمره ای برای نسل و نسل های بعد از خودم دارم؟ 

۴. فرزندانم را در چه شرایطی بزرگ می کنم؟ 

۵. تا چه اندازه برای خانواده ام دلیل عزت و سربلندی ام؟ 

۶. تا چه میزانی توانسته ام گرهی از فامیل باز کنم؟ 

۷. چقدر برای عزت ایران مفید بوده ام؟ 



۸. بعد از مرگم چه آثار و نشانه هایی از من بر زمین می ماند؟ 

۹. بــرای چــند دخــتر جــوان جهیزیه تهیه کرده ام و چــند یتیم را بــه 

سرپرستی گرفته ام و چند جوان بیکار را بر سر کار برده ام؟ 

۱۰. زمانی که از دنیا بروم چند نفر برایم گریه خواهند کرد؟ 

۱۱. در این جــهان که زنــدگی می کنم وجــودم بــرای چــند نــفر مــایه 

سود و منفعت است؟ 

۱۲. آیا هـمه زنـدگی ام بـرای خـوردن و نـمردن اسـت یا بـه گـونـه ای 

زیسته ام که به ابعاد دیگر معنوی و مادی هم بپردازم؟ 

و صــدهــا ســوال دیگر که وقتی می خــواهــد بــه آنــها پــاســخ دهــد و 

وجــدان خــودش را قــاضی کند در می یابــد که بــا شــغل کنونی اش 

پـاسـخگوی این سـوالات نیست از اینرو کمال را در این می بیند تـا 

شغلش را تغییر دهد. 

این سـبک از تغییر بـرای درصـد انـدکی از مـردم پیش می آید چـون 

اکثر مـــردم از قـــوه عـــقل و تفکر بهـــره نمی بـــرنـــد و تـــنها صـــاحـــبان 

خردهای ناب به چنین تغییراتی دست می زنند. 



نیاز به تغییر حتمی است. 

شـــما چـــه در دســـته اول بـــاشید چـــه در دســـته دوم نیاز بـــه تغییر 

شغل در زندگی برایتان حتمی است اگر: 

۱. کارگر باشید. 

۲. کارمند باشید. 

۳. مغازه دار باشید. 

۴. شغل خدماتی داشته باشید. 

۵. راننده باشید. 

۶. معلم باشید. 

۷. شغل آزاد غیر پولساز داشته باشید. 

مــگر اســتثنائــاتی که شــخص از روش هــای نــاســالمی نظیر رشــوه و 

کم فــروشی بهــره بــرده و مــالــش را بــه حــرام آغشــته کند که اصــلا 

محـل صـحبت مـا در آراد بـرنـدینگ نیست چـون مـا تـنها بـه بـررسی 

شیوه های حلال و سالم کسب درآمد می پردازیم. 



و اینکه شـخص در این شـغل هـای بـر شـمرده در جـایگاه بـالایی در 

شهـر خـودش قـرار داشـته بـاشـد که در این حـالـت هـم نـهایتا در یک 

شهر ۱۰۰ هزار نفری ۱۰۰ نفر چنین جایگاهی دارند. 

یادم می آید شــــعار تبلیغاتی یک مــــوســــسه آمــــوزشی کنکور که از 

قضا بسیار پرطرفدار هم هست این بود که:  

ما رتبه زیر ۱۰۰ کنکور را برایتان تضمین می کنیم. 

بــعد مــلت هــم مــانــند کسانی که گــویا عــقل هــایشان از ســرشــان 

پریده برای ثبت نام در این موسسه صف می کشیدند. 

انــگار کسی نــبود که بــه آنــها بــگوید همین الان شــما بیش از چــند 

ده هــزار نــفر در حــال ثــبت نــام کردن هســتید پــس چــگونــه قــرار 

اسـت هـمه شـما رتـبه زیر ۱۰۰ داشـته بـاشید بـر فـرض هـم که این 

موسسه بهترین موسسه آموزشی جهان باشد. 

یا اینکه چـند صـد هـزار یا حتی میلیون نـفر از جـوانـان مـا بـه طـمع 

اینکه فـوتـبالیست یا بـازیگر مـشهوری شـونـد سـرمـایه و عـمرشـان را 

می گذارند غافل از اینکه نهایتا ۴۰۰ نفر به جایگاه بالا می رسند. 



پــس مــردم بــاید بــه این نــقطه بــرســند که بــا چنین شــغل هــایی بــه 

زودی باید تغییر کنند خواه اجباری خواه اختیاری. 

از این شاخه به آن شاخه پریدن 

چــون نیاز بــه تغییر یک امــر کامــلا حتمی اســت مــردم را می بینیم 

که از این شــاخــه بــه آن شــاخــه می پــرنــد یعنی شــغل اول را بــعد از 

مـــاهی یا ســـالی رهـــا می کنند و بـــه شـــغل دومی می رونـــد که اگـــر 

چــند ســاعــت تفکر مــعقول داشــته بــاشــند بــه این نتیجه می رســند 

که سـرنـوشـت شـغل دوم هـم بـه زودی شـبیه شـغل اول خـواهـد بـود 

ســپس می بینی مــاه هــا و ســال هــایی هــم در شــغل دوم ســپری 

کرده و آن را هـم بـه شـغل سـوم و سـومی را بـه چـهارمی و همینطور 

این ماجرا ادامه دارد. 

آنـهایی هـم که بـه اسـتخدام سی سـالـه دولـت در آمـده انـد بـندگـان 

خدا نمی دانند چه خاکی بر سرشان بریزند با این تورم و گرانی. 



بـخواهـند از دولـت اسـتعفا دهـند اولا بـه همین سـادگی هـا نیست 

ثــــانیا حــــرف و حــــدیث فــــامیل آنــــها را بیچاره می کند که الان این 

شــغل را رهــا کنی و همین آب بــاریکه ای که داری را کنار بــگذاری 

می خواهی چگونه شکم زن و بچه ات را سیر کنی؟ 

خـوشـبختانـه یا مـتاسـفانـه مـشاغـل دولتی هـم بـه گـونـه ای هسـتند 

که شــــخص وقتی ۲۰ ســــال یا بیشتر و کمتر در آنــــها می گــــذرانــــد 

هیچ تخصصی پیدا نمی کند که اگـر آن کار را تـرک کند بـتوانـد کار 

دیگری را انــجام دهــد وگــرنــه در شــغل هــای آزاد انــسان در طــول 

زمـان مـتخصص تـر و کارآمـدتـر می گـردد و سـطح درآمـدش بـالاتـر 

می رود امــا اکثر کارمــندان دولــت اگــر هــمان کار را از آنــها بگیری 

توانمندی کار دیگری را ندارند و واقعا شاید از گرسنگی بمیرند. 

و چـقدر هـولـناک اسـت زنـدگی کردنی که وقتی بـه سـال هـای آینده 

می نگری یقینا رو به بدبختی خواهد بود. 

اینجاست که سخن امام صادق علیه السلام جلوه می کند: 

تجارت را رها نکنید که خوار و حقیر می شوید. 



شغلی جامع و کامل 

پـس دیدیم شـغل هـای مـختلف بـه گـونـه ای هسـتند که اگـر اولی را 

هــــم تغییر دهی دوبــــاره در دومی نیازمــــند تغییر خــــواهی بــــود از 

اینروســت که از اکثر مــردم ســوال می کنی چــه شــغل هــایی را در 

زنــدگی تجــربــه داشــتی می بینی چــندین شــغل و حتی بیش از ۱۰ 

شــغل تغییر داده امــا هــنوز بــه نــقطه ای که می خــواســته نــرسیده 

است و باز هم ناراضی است. 

اما شما به تاجران نگاه کنید. 

هیچ تـاجـری بـعد از آنکه وارد تـجارت شـده شـغل دیگری را انـتخاب 

نکرده است. 

حتی ممکن اسـت تـا زمـان مشخصی شـغل قـبل از تـجارتـش را هـم 

حــفظ کند امــا زمــانی که تــجارتــش رونــق گــرفــت شــغل قبلی را رهــا 

کرده و فــقط بــه تــجارتــش چســبیده اســت چــون مــانــدن در شــغل 

قبلی موجب کم شدن سود تجارت می شود. 



شــما یک تــاجــر پیدا نمی کنید که حــاضــر شــود تــجارت را بــا شــغل 

دیگری تغییر دهد و عوض کند. 

چرا باید این کار را بکند؟ 

گفتیم تغییر یا بر اساس اجبار است یا کمالگرایی. 

چــه اجــباری بــرای تغییر در تــجارت اســت وقتی خــداونــد نــه دهــم 

ثـروت را در تـجارت قـرار داده و تـعداد تـاجـران هـم بـرای کسب این 

نـه دهـم بسیار انـدک اسـت و تـنها یک دهـم ثـروت در بقیه مـشاغـل 

اســـت که مـــردم بـــه صـــورت هـــمگانی در آنـــها مـــشغول بـــه کسب 

درآمد هستند. 

تـجارت را اقیانـوس آبی می نـامـند بـه این مـعنا که چـند کوسـه اسـت 

و میلیون هـــا مـــاهی و ســـایر مـــشاغـــل را اقیانـــوس قـــرمـــز که یعنی 

میلیون ها کوسه است و چند ماهی. 

در این حــالــت کوســه هــا بــرای رسیدن بــه مــاهی هــا بــا یکدیگر بــه 

جنگ و نزاع می پردازند و یکدیگر را خون آلود می کنند. 

اینست فرق اقیانوس آبی و قرمز. 



تــاکنون چــقدر دعــوا دیده اید بین رانــندگــان تــاکسی که بــرای ســوار 

کردن مـسافـری بـه جـان یکدیگر افـتاده انـد و مـاشینشان را بـر روی 

مـاشین رانـنده دیگری کشیده انـد تـا زودتـر مـسافـری که قـرار اسـت 

چــندرغــاز پــول بــه آنــها بــدهــد را تــصاحــب کنند در حــالیکه تــاکنون 

گـزارش هـای بسیار انـدکی از نـزاع تـاجـران بـه گـوش خـورده و یا بـا 

چشم دیده شده است. 

اینکه در فیلم هـــا می بینید که تـــاجـــران بـــه جـــان هـــم می افـــتند 

فــریب ســازنــدگــان فیلم هــاییست که خــودشــان تــاجــرنــد و دوســت 

نـدارنـد مـردم وارد تـجارت شـونـد از اینرو آن را تـرسـناک نـشان داده 

و مردم را از ورود به آن باز می دارند. 

پس هیچ تاجری مجبور به تغییر شغلش نمی شود. 

شاید کسی بگوید برای کمالگرایی چطور؟ 

آیا برای کمالگرایی تجارت را ترک نمی کند تا شغل دیگری بگیرد؟ 

وقتی دو سوم عقل در تجارت است. 

وقتی مردم عزت بیش از حدی برای تاجران قائلند. 



وقتی تـاجـر در جـمعی وارد می شـود و می گـویند فـلانی تـاجـر اسـت 

همه به احترامش بلند شده و تعظیم می کنند. 

وقتی شان و جایگاه ویژه ای در نزد بزرگان شهر و کشور دارد. 

وقتی زمان و مکان کار کردنش دست خودش می باشد. 

وقتی زندگی چندین هزار نفر بسته به تجارت یک تاجر است. 

وقتی بـا تـجارتـش فـقر را ریشه کن نـموده و ثـواب بیش از انـدازه ای 

نصیبش می شود. 

وقتی پیامــبر خــدا دربــاره تــاجــران امین و راســتگو می فــرمــاید اینها 

فـــردای قیامـــت مـــانـــند مـــاه شـــب چـــهارده زیر ســـایه عـــرش خـــدا 

محشور می شوند. 

چــــه کمالی هســــت که در تــــجارت نیست تــــا تــــاجــــر را بــــه جهــــت 

کمالخواهی و کمالگرایی به سمت تغییر شغل بکشاند. 

خــداونــد کامــلترین مخــلوقی که آفــرید وجــود نــازنین رســول خــدا 

محــــمد مصطفی صلی الله علیه و آلــــه بــــود پــــس تحقیق کنید تــــا 

ببینید پیامبرتان تاجر بوده و در خاندانی تاجر به دنیا آمده است.


